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O P I N I O N
یادداشت

  اصناف
ستون اقتصاد ملی

نقش اصناف در اقتصــاد ایران همواره 
فراتر از اعداد و شاخص‌ها بوده است. 
ســه میلیون واحد صنفی در سراســر 
کشور، با اشــتغال نزدیک به ۹ میلیون 
نفر، نه‌فقط به‌عنوان بازیگران خرد بازار 
بلکه به‌عنوان ستون‌های استوار تولید، 
توزیع و مصرف شــناخته می‌شــوند. 
آنچه امروز بیــش از همیشــه اهمیت 
دارد، حفظ جایگاه این نهاد ریشــه‌دار 
و پاســداری از اســتقلالی است که به 
آن امــکان داده تا در شــرایط دشــوار 

اقتصادی نیز کارآمد باقی بماند.
تحــولات پرشــتاب اقتصــاد جهانی و 
گســترش فناوری‌هــای دیجیتــال، 
ساختار سنتی فعالیت‌های صنفی را با 
چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است. 
اما برخــاف تصور رایــج، این تحولات 
تهدیدی برای اصناف نیســتند؛ بلکه 
فرصتی‌اند برای بازآفرینی نقش آن‌ها 
در اقتصــاد ملی. اگر اصنــاف بتوانند 
با تحــولات فناورانه هم‌ســو شــوند، با 
استفاده از داده، پلتفرم و نوآوری، نه‌تنها 
بقای خــود را تضمیــن می‌کنند بلکه 
می‌توانند به یکی از بازوهای قدرتمند 

توسعه کشور تبدیل شوند.
اصنــاف در ســال‌های اخیــر نشــان 
داده‌انــد کــه از درون، ظرفیت تحول 
دارند. بســیاری از اتحادیه‌ها و فعالان 
صنفی خود دســت به نوآوری زده‌اند؛ 
از دیجیتالی‌کــردن خدمــات گرفته تا 
ایجاد ســازوکارهای نظارتی درونی که 
بخــش قابل‌توجهی از بــار دولت را در 
حوزه بازرســی و کنترل بــازار بر دوش 
می‌کشند. چنین روندی نشان می‌دهد 
که تحول اقتصــادی الزامــاً محصول 
تصمیمات کلان نیست؛ گاه از دل خودِ 
بازار و به‌دست فعالان آن زاده می‌شود.

حفــظ اســتقلال اصناف، شــرط لازم 
برای تداوم این مســیر است. هنگامی 
که دســتگاه‌های اجرایــی و نهادهای 
تصمیم‌گیر به مرزهای قانونی این بخش 
احترام بگذارند، اصناف می‌توانند در 
چارچوب اختیارات خود تصمیم‌سازی 
کنند، مســئولیت بپذیرند و پاســخ‌گو 
باشــند. تضعیــف جایگاه اصنــاف یا 
دخالــت در حوزه‌های قانونــی آن‌ها، 
نه‌فقط مغایر روح قانــون نظام صنفی 
اســت بلکه موجب گسســت در یکی 
از کارآمدتریــن ســازوکارهای تنظیم 
بازار می‌شــود. از همیــن رو، بازنگری 
و روزآمدســازی قانــون نظــام صنفی 
ضرورتــی فــوری اســت تــا بتوانــد با 
مقتضیات عصر دیجیتــال هماهنگ 
شود و به اصناف قدرت تصمیم‌گیری و 
انطباق بیشتری بدهد. تجربه ماه‌های 
گذشــته نیز گواهــی بر اهمیــت این 
بخش اســت. در دوره‌ای که کشــور با 
دشواری‌های اقتصادی و نوسان‌های 
بــازار مواجــه بــود، اصنــاف بــا رفتار 
مسئولانه و همدلانه، اجازه ندادند ثبات 
بازار آسیب ببیند. بدون سوءاستفاده از 
شرایط و در همکاری نزدیک با دولت، 
توانستند نظم و تعادل را در بازار حفظ 
کنند. این رفتار، نشانه‌ای روشن از بلوغ 
نهادی و اعتماد اجتماعی است که در 
میان فعالان صنفی شکل گرفته است.

اصناف بیش از همیشــه بــه حمایت 
فکری، حقوقــی و فناورانه نیــاز دارند 
تا با ابزارهــای نوآورانه و مشــارکت در 
سیاست‌گذاری اقتصادی، با تحولات 
جهانی همگام شــوند. آینــده اقتصاد 
ایران به پیوند ســنت و نوآوری وابسته 
اســت و اصناف، به‌عنــوان حلقه این 
اتصال، نقش کلیدی در توسعه پایدار 
دارند؛ دولت باید در کنار آن‌ها بایستد و 

توانمندی‌شان را تقویت کند.
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ایجاد شناسه دیجیتال برای کالا و بازرگان، همراه با قوانین روشن و نظارت 
دقیق، امنیت و پایداری تجارت را تضمین می‌کند

ضرر کارت‌های بازرگانی صوری برای تجارت

 کارت‌هــای بازرگانــی یکــی از ابزارهای اساســی در 
نظم‌دهی به تجارت داخلی و خارجی کشــور محسوب 
می‌شوند و هدف اصلی آنها تســهیل مبادلات قانونی، 
کاهش هزینه‌های مبادلــه و حمایت از تولیدکنندگان 
و بازرگانان اســت. با این حــال، تجربه عملی نشــان 
می‌دهد در برخی دوره‌ها و موارد، سازوکارهای نظارتی و 
سامانه‌های مدیریت کارت‌های بازرگانی نیازمند تقویت 
بوده‌اند تا عملکرد ایــن ابزار بهینه و همســو با اهداف 
کلان اقتصادی کشور باشد. آمارها حاکی است بخشی 
از واردات و صادرات در قالب اسناد صوری یا غیرشفاف 
انجام می‌شــود و بر منابع ارزی کشور اثرگذار است؛ به 
گونه‌ای که در طول سال‌های گذشته، این اثرات قابل 
توجه بوده و ضرورت ارتقای شــفافیت و نظارت دقیق را 

برجسته کرده است.
این واقعیت اقتصــادی، تنها به مدیریــت منابع ارزی 
محدود نمی‌شود؛ بلکه بر تولید، اشتغال و تعادل بازارها 
نیز تأثیرگذار اســت. با بهبود ســازوکارهای دیجیتال، 
یکپارچه‌سازی ســامانه‌ها و ایجاد سازوکارهای ردیابی 
دقیق کالا و ارز، می‌توان جریان قانونی تجارت را تقویت 
و از هرگونه انحراف احتمالی پیشگیری کرد. توجه به این 
نکته اهمیت دارد که اصلاحات نباید به حذف ابزارهای 
موجود محدود شــود، بلکه هدف آن ارتقای بهره‌وری، 
کاهش ریســک‌های غیرمنتظره و تقویت ظرفیت‌های 

تولید و اشتغال کشور است.
در این راســتا، نگاه کارشناسی نشــان می‌دهد تجربه 
جهانی در کشــورهای پیشــرفته نمونه‌ای روشن برای 
مدیریت بهینه تجارت خارجی اســت: ترکیب کدهای 
دیجیتال یکتا برای بازرگانان و محموله‌ها، سامانه‌های 
پنجره واحد تجــاری، و اســتفاده از فناوری‌های هوش 
مصنوعی در حسابرسی و ردیابی کالا، ابزارهای موثری 
برای حمایت از اقتصاد رســمی و ارتقــای ثبات بازارها 
هستند. در ایران نیز حرکت به سمت چنین سامانه‌های 
یکپارچــه، علاوه بــر حفاظــت از منابــع ارزی، موجب 
افزایش شفافیت، کاهش ریسک و تقویت اعتماد فعالان 
اقتصادی خواهد شد و زمینه‌ساز رشد پایدار در تولید و 

اشتغال خواهد بود.

نهادهای ناکارآمد و اقتصاد سایه‌وار
یافته‌ها نشــان می‌دهد نهادهای ناکارآمــد می‌توانند 
هزینه فعالیت‌هــای قانونی را افزایش دهنــد و به طور 

غیرمســتقیم زمینه‌ســاز رشــد فعالیت‌های خــارج از 
چارچوب رسمی شوند. در ایران، کارت‌های بازرگانی به 
عنوان هویت بازرگان، گاهی موجب شکاف‌های نهادی 
شده و امکان سوءاستفاده‌هایی در مسیر تجارت فراهم 
کرده‌اند. این وضعیت نه تنها ســرمایه‌گذاری در بخش 
تولید را محدود می‌کند، بلکه رشد و پویایی صنایع مولد 
را نیز کند می‌ســازد. تجارب اقتصادی جهانی نشــان 
می‌دهــد اصلاحات نهــادی و شفاف‌ســازی فرایندها 
می‌تواند هم هزینه مبادلــه را کاهش دهد و هم فضای 
امن و قانونمند برای فعالیت‌های تجاری ایجاد کند، به 
گونه‌ای که هم تولید تقویت شــود و هم اقتصاد رسمی 

پایدار بماند.
متأسفانه بســیاری از تحلیل‌ها و بعضی پیشنهادهای 
سیاســتی به جای پرداختن به عمق مســأله، به دنبال 
راه‌حل‌هــای ســطحی‌اند؛ حــذف کارت فیزیکــی و 
جایگزینی آن با شناســه دیجیتال یــا کاهش مجوزها 
مثال‌هایی از ایــن قبیل‌اند. این رویکــرد که گاهی به 
عنوان تســهیل »اداری« مطرح می‌شود، ناتمام و حتی 
مخدوش اســت زیرا از نقــش نهادها در تنظیــم رفتار 
اقتصادی غفلت می‌کند. نهادها و شرکت‌ها مولفه‌هایی 
هستند که برای کاهش هزینه‌های مبادله و تقسیم‌کاری 
شکل می‌گیرند؛ حذف آنها بدون جایگزینی ساختاری و 
نظارتی مناسب تنها به ازدیاد آشفتگی دامن خواهد زد.

سازوکار داخلی شرکت‌ها و نظارت هوشمند
برای درک بهتر مسئله کارت‌های بازرگانی، نگاه به درون 
سازمان‌ها ضروری است. در هر شــرکت، فرآیند خرید 
و فروش بر اساس دســتورالعمل‌های مشخصی انجام 
می‌شود: مأمور خرید، فهرست اقلام مورد نیاز را دریافت 
و بر اساس استانداردها اقدام می‌کند و مأمور فروش نیز 
خروج کالا را طبق فرآیندهای از پیش تعیین‌شده سامان 
می‌دهد. هیچ بنگاهی به شکل نامحدود به این مأموران 
اجازه تصمیم‌گیری مستقل نمی‌دهد، زیرا آزادی مطلق 
می‌تواند کل ســازوکار داخلی شــرکت را مختل کند. 
بنابراین، پرسش اصلی این است که مجوزهای بازرگانی 
تنها باید متوجه صاحب کارت باشند یا باید شامل کالا و 
فرایندهای درون‌سازمانی نیز شوند تا امکان رصد دقیق 
چرخه حیات کالا فراهم آید. ایــن رویکرد، راهی ملایم 
و واقع‌گرایانه برای همسان‌ســازی کنتــرل و بهره‌وری 

اقتصادی فراهم می‌آورد.

ردیابی کامل کالا و همگرایی سامانه‌ها
در کشــورهای پیشــرفته، هر محموله با یک شناســه 
دیجیتال یکتا ثبت می‌شود که مبدأ، مقصد و مسیر آن را 
به‌روشنی مشخص می‌کند. این شناسه، وقتی با پروفایل 
دیجیتال بازرگان در سامانه پنجره واحد تجارت ترکیب 
شود، امکان نظارت دقیق و کامل بر چرخه ورود و خروج 
کالا را فراهم می‌آورد. بدین ترتیب، تخصیص و ترخیص 
کالا بر اساس ماهیت آن ممکن می‌شود و کنترل جریان 
ارزی نیز به شکلی شــفاف و قابل اتکا انجام می‌گیرد. 
اهمیت این سیستم نه در حذف کارت فیزیکی، بلکه در 
ایجاد یک ساختار نهادی و اطلاعاتی یکپارچه است که 
کارت یا شناسه را در یک شــبکه شفاف و قابل پیگیری 

قرار می‌دهد.
در ایران، ضعف اصلی در پراکندگی و عدم هماهنگی 
ســامانه‌های گمرکی، تجاری، مالیاتی و بانکی است. 
در هر مرحله از تجــارت خارجــی، محموله‌ها کدهای 
متفاوتــی دریافــت می‌کنند—کــد درخواســت، کد 
اظهارنامه و کد ترخیص—اما ایــن کدها پس از خروج 
کالا محو می‌شــوند و هیچ ردپــای یکپارچــه‌ای باقی 
نمی‌ماند. ایــن وضعیت عمــاً ردیابــی چرخه حیات 
کالا را دشــوار می‌کند و شکاف میان سامانه‌ها فضایی 
برای سوءاســتفاده و خــروج منابع ارزی از مســیرهای 
قانونی ایجاد می‌کند، مسئله‌ای که اصلاح و همگرایی 
ســامانه‌ها می‌تواند آن را به شکل قابل توجهی کاهش 

دهد.

پیامدهای ارزی و اثر بر تولید
مسأله تجارت خارجی فراتر از ردیابی کالا است و شامل 
جریان‌های ارزی نیز می‌شــود. در ایران، سامانه‌های 
مختلف -سامانه جامع تجارت، گمرک، صمت، بانک‌ها 
و شــبکه‌های غیررســمی صرافی- هماهنگــی لازم را 
ندارند و همین عدم همگرایی باعث می‌شود ارز خارجی 
به‌سادگی از سیســتم تجارت رســمی خارج و وارد بازار 
داخلی شــود. خروج دلار یا یورو نه تنها برای دارندگان 
آن سودآور اســت، بلکه ثبات قیمتی بازار داخلی را نیز 
به مخاطــره می‌اندازد؛ زیرا بــازار داخلی بــر پایه ریال 
سامان می‌یابد و ورود آزاد ارز دامنه نوسانات قیمت‌ها 

را افزایش می‌دهد.

این وضعیت بر تولید و اشتغال نیز تأثیر مستقیم دارد. 
نبود دسترســی مطمئن به ارز برای واردات نهاده‌ها یا 
صادرات باعث می‌شود سرمایه‌گذاری به فعالیت‌هایی 
ســوق پیدا کند کــه بازده ســریع‌تر و ریســک کمتری 
دارند، فعالیت‌هایی که غالباً در حاشیه اقتصاد رسمی 
و به‌صــورت غیررســمی انجــام می‌شــوند. نتیجه این 
جابه‌جایی کاهش رشــد در صنایع با ارزش افزوده بالا، 
افت تولید ملی و افزایش بیکاری یا اشتغال‌های موقت 
و کم‌کیفیت است. این چرخه معیوب تنها با اصلاحات 
نهادی و یکپارچه‌ســازی جریان‌های ارزی و نظارت بر 

سامانه‌ها قابل شکستن است.

چالش‌های بین‌المللی و محدودیت دیجیتال
مســأله کارت‌های بازرگانی تنها یــک دغدغه داخلی 
نیســت و باید در چارچوب نظام بین‌المللی و تقســیم 
کار جهانی تحلیل شــود. ســاختار اقتصــادی جهان، 
کشــورهایی مانند ایران را عمدتاً در نقش صادرکننده 
مواد خــام و نیمه‌خام قرار داده اســت؛ ســاختاری که 
هرچه بــازار داخلی کمتــر پایدار باشــد، فشــار برای 
افزایش صــادرات منابع خام نیز بیشــتر می‌شــود. از 
این رو، سیاســت‌های تجاری نباید صرفاً بــه مقابله با 
قاچاق محدود شوند، بلکه بازآرایی ساختار صادراتی و 
تقویت زنجیره‌های ارزش ضروری است تا تولید ملی از 

محدودیت خام‌فروشی رهایی یابد.
از ســوی دیگر، دیجیتالیزاســیون فرایندها به تنهایی 
تضمین‌کننده شــفافیت یا کنترل دقیق نیســت. اگر 
ســامانه‌های جدا و غیرهمگن دیجیتالی شوند، صرفاً 
تغییر شکل اداری حاصل می‌شود و همان سازوکارهای 
ناکارآمد با پوششــی جدیــد ادامه می‌یابند. شناســه 
دیجیتال کالا زمانی کارآمد است که در بستری یکپارچه 
با سیاست ملی، اســتانداردهای تبادل داده و اتصال 
بانکی-گمرکی قرار گیرد. بدون این همگرایی، داده‌ها به 
آسانی تکه‌تکه یا قابل دستکاری خواهند بود و اصلاحات 
فناورانه اثــر واقعی خــود را نخواهد گذاشــت؛ چرا که 

زیربنای نهادی و نظارتی هنوز شکل نگرفته است.

فناوری‌های نوین و اجرای مرحله‌ای
تجربه کشــورهای پیشــرفته نشــان می‌دهــد فناوری 
می‌تواند نقش محوری در شــفافیت و کنتــرل جریان 
کالا و ارز ایفــا کنــد. در ایــالات متحده، ســامانه‌های 
یکپارچه گمرکــی و بانکی مبتنی بر تبــادل لحظه‌ای 
داده به نهادهــای نظارتی این امــکان را می‌دهند که 
هرگونه انحراف در جریان کالا یا پرداخت‌ها را بلافاصله 
شناســایی کنند. الگوریتم‌های تطبیق الگو و تحلیل 
تراکنش‌های مالی، مسیر کامل محموله‌ها را ظرف چند 
دقیقه بازسازی می‌کنند و هر نقطه ضعف اطلاعاتی را 
نمایان می‌سازند. در چین نیز ادغام سامانه‌های پنجره 
واحد با ابزارهــای تحلیــل کلان داده، امکان پیگیری 
ســریع و مقیاس‌پذیر محموله‌های حســاس را فراهم 
ساخته است. ابزارهای فناورانه متعددی در دسترس‌اند؛ 
از فناوری زنجیره بلوکی برای ثبت غیرقابل‌تغییر سابقه 
محموله‌ها گرفته تا سامانه‌های تشخیص تقلب مبتنی 
بر یادگیری ماشین و رابط‌های اســتاندارد تبادل داده 
میان نهادهــا. با این حال، کاربرد مؤثــر این فناوری‌ها 
مســتلزم وجود چارچوب حقوقی و سازمانی مستحکم 
است. قوانین شــفافیت اطلاعات تجاری باید بازنگری 
شــوند و مســئولیت نهادهای دخیل بازتعریف شود تا 
دسترسی قانونی و کنترل دقیق برای نهادهای نظارتی 
و قضائی فراهم گردد. یک برنامــه اجرایی واقع‌گرایانه 
می‌تواند در چند مرحله طراحی شــود: نخست، تعیین 
استانداردهای داده‌ای و طراحی شناسه یکتای کالا و 
بازرگان؛ دوم، ایجاد مرکز فنی ملی برای پیاده‌ســازی 
پنجره واحد و اتصال بانکی؛ ســوم، اجــرای پایلوت در 
گروه‌های کالایی مهم و ارزیابی نتایج؛ و چهارم، توسعه 
تدریجی به کل زنجیره تجارت خارجی همراه با آموزش 
نیروی انســانی و تقویت زیرســاخت‌های قضائی برای 
مقابله با تخلفات. چنین رویکرد مرحله‌ای، هزینه‌های 
اجرایی را قابل مدیریت می‌ســازد و مقاومت ذی‌نفعان 
نامشــروع را کاهش می‌دهد و زمینه تحقق شفافیت و 

نظم در تجارت خارجی را فراهم می‌آورد.
توجه به بعد انسانی و فسادســتیزی نیز ضروری است. 
فناوری تنها ابزار اســت و اگر نهادهای نظارتی ضعیف 
یا گرفتار فساد باشند، داده‌ها ممکن است دست‌کاری 
شوند یا تفسیرشان نابجا صورت گیرد. بنابراین تقویت 
پروتکل‌هــای امنیت اطلاعــات، تدوین ســازوکارهای 
گزارش‌دهــی مســتقل و حمایــت از روزنامه‌نــگاری 
تحقیقاتی و نهادهای مدنی برای نظــارت همگانی از 
ملزوماتی اســت که باید هم‌زمان با تغییــرات فناورانه 

اجرا شود. 

تقلب در کارت‌های بازرگانی، کورسوی تجارت ما را با بن‌بست مواجه می‌کند

بازسازی ساختار تجارت و کارت‌های بازرگانی
کارت‌های بازرگانی بیش از یک ابزار اداری ساده هستند؛ آن‌ها در حقیقت محور یک 
چالش استراتژیک ملی‌اند که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه 
دارند. امنیت منابع ارزی، سلامت تولید ملی و اســتمرار اشتغال، همگی به کارکرد 
صحیح این کارت‌ها وابسته‌اند. جایگزینی نمادین کارت یا اعمال راه‌حل‌های نیمه‌تمام 
تنها مشــکلات را پیچیده‌تر می‌کند و امکان سوءاســتفاده از منابع ملــی را افزایش 
می‌دهد. اصلاح واقعی نیازمند رویکردی جامع اســت؛ ترکیبی از بازسازی نهادی، 
یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و سیاست‌گذاری بلندمدت که بتواند کارت‌های بازرگانی را 
دوباره به ابزار نظم‌دهی و شفافیت تبدیل کند، نه دروازه‌ای برای خروج منابع. اجرای 

چنین اصلاحاتی مســتلزم همکاری همزمان نهادهای دولتــی، بخش خصوصی و 
جامعه مدنی است تا چرخه تجارت خارجی با نظم و شفافیت اداره شود. استفاده از 
فناوری‌های دیجیتال، استانداردهای داده‌ای و زیرساخت‌های نظارتی باید در بستر 
قوانین محکم و شفاف انجام گیرد تا اثرگذاری اصلاحات پایدار شود. آغاز این مسیر 
امروز ضروری است؛ تأخیر در اجرای آن هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بالاتری به 
همراه خواهد داشت. این یادداشت، دعوتی است به بازاندیشی ملی و تلاش جمعی 
برای بازسازی ساختار تجارت خارجی و حفاظت از منابع ارزی کشور، با هدف ایجاد 

رشد پایدار و امنیت اقتصادی برای نسل‌های آینده.


